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The launch of Arab developments in 2011 sheds new light on discussions of the 
conditions and requirements for the survival of political systems in the region of 
West Asia and North Africa. These developments undermined the idea that the 
sustained authoritarianism in the Arab world is a general principle. Political 
scholars have always tried to explain the resilience of authoritarian regimes in 
the region through a variety of approaches, including the institutional approach, 
the power of repressive forces, cultural factors and rent availability, but the 2011 
developments showed that some Middle Eastern political systems may not be 
sustainable, which is why some political systems in the Arab world - compared 
to other political systems in the region - failed to survive in 2011. To answer this 
question, the present paper, by examining Egypt's economic liberalization 
policies - as a case study - has concluded that implementation of the above 
policies in Egypt has led to a split within the ruling elite coalition, especially 
among the emerging class (new guard) and the army (old guard), which 
challenged the ruling regime's ability to be survived in 2011. Using 
documentary and library methods, this article collects data and analyzes the 
collapse of the Egyptian ruling system in 2011 to analyze the data employing 
“ruling coalition” theoretical framework. 
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  چکیده

هاي مربوط به شرایط و ملزومـات بقـاي   پرتوي جدیدي را بر بحث 2011آغاز تحولات عربی در سال 

خط بطلانی بر این ایـده بـود    سیاسی در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا افکند. این تحولات هاينظام

شـود   مطرح می در جهان عرب یک اصل عمومی است. به همین دلیل این پرسش که اقتدارگرایی پایدار

هاي سیاسـی در ایـن منطقـه ـ      هاي سیاسی در جهان عرب ـ در مقایسه با سایر نظام  که چرا برخی نظام

هـاي  موفق به حفظ خود نشدند. براي پاسخگویی به این سـؤال، نوشـتار حاضـر بـا تحلیـل  سیاسـت      

هاي فوق در مصر منجـر بـه    فتاح) در مصر به این نتیجه رسید که اجراي سیاستآزادسازي اقتصادي (ان

ایجاد نوعی انشقاق درون ائتلاف نخبگان حاکم به ویژه بین طبقه نوظهور اقصادي (الحرس الجدیـد) و  

شان به چالش کشید. این  ارتش (الحرس القدیم) شد و این موضوع توانایی نظام حاکم را در حفظ بقاي

ها پرداخته و با استفاده از الگـوي نظـري    آوري داده گیري از تکنیک تحلیل اسنادي  به جمع ا بهرهمقاله ب

  م پرداخته است.2011به تحلیل پدیده فروپاشی نظام حاکم مصر در سال » ائتلاف حاکم«
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  مقدمه

م، حرکتی بود که در آن 2012م تا 2010هاي  تحولات جهان عرب در سال بیان مسئله:

موجی از بسیج مردمی خاورمیانه را درنوردید، برخی دیکتاتورها را ساقط و راه را براي 

است که تنها چهار کشور عربی چنین تغییري را  دموکراسی باز کرد؛ اما واقعیت این

تجربه کردند. زمانی که دوران گذار در این کشورها به خشونت گرایش یافت، 

بینانه اولیه درباره دموکراسی جاي خود را به نگرانی در خصوص  هاي خوش بینی پیش

سیاسی  کننده بقاي یک نظام نظم و ثبات داد و این مسئله مطرح شد که چه چیزي تعیین

  هاي مردمی است.ها و شورش در دوران بحران

با توجه به پیامدهاي مهمی که تحولات مصر براي منطقه، حتی جهان اسلام داشته  اهمیت:

توان چنین اظهار داشت که پرداختن به این مسئله، داراي اهمیت راهبردي بوده و  است؛ می

  هاي اجرایی، به ما کمک نماید.هاي سناریو زنی توان در تحلیل شرایط آتی و گمانه می

هاي سیاسی  م منجر به سقوط برخی نظام2011هاي عربی در سال  : شروع قیامضرورت

اي را در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا بر جاي گذاشت.  کننده ثبات شد که پیامدهاي بی

هاي  سازي تواند تصمیم عدم شناخت دقیق و تحلیل و تبیین چگونگی این تحولات می

هایی از این  یاست خارجی کشورمان را دچار خدشه و آسیب سازد. بنابراین پژوهشس

  دست، افزون بر ضرورت نظري، داراي ضرورت کاربردي براي ما هستند. 

هاي اقتدارگراي عربی که در جریان این مقاله با انتخاب مصر به عنوان یکی از نظام هدف:

ي خود نشد، به دنبال این است که با م موفق به حفظ بقا2011هاي مردمی سال قیام

ها را بر ظرفیت بقاي نظام سیاسی هاي انفتاح، تأثیر اجراي این سیاستبررسی سیاست

  مورد سنجش قرار دهد. 

هاي  پرسش اصلی مقاله آن است که چرا جمهوري عربی مصر در جریان قیام ها: سؤال

هاي فرعی زیر  رتباط سؤالم موفق به حفظ بقاي خود نشد؟. در این ا2011مردمی سال 

در این کشور آغاز  70هاي آزادسازي اقتصادي که از دهه  اند: سیاست طرح و بررسی شده

» ائتلاف حاکم«م به این سو به سرعت پیش رفت، چه پیامدي را بر 2004شد و از سال 

 ها بر توانایی نظام سیاسی در حفظ بقاي خود چگونه قابل تبیین داشت؟ تأثیر این سیاست

  است؟
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محوري مقاله حاضر این است که آزادسازي اقتصادي در مصر نه تنها  ایده  فرضیه:

کننده این  تأثیرات خود را بر سطح طبقات اجتماعی ـ مانند سایر کشورهاي عربیِ اجرا

بندي نخبگان حاکم را دچار تغییر کرد که این امر  ها ـ باقی گذاشت؛ بلکه صورت سیاست

  توانایی نظام سیاسی را در حفظ بقاي خود به چالش کشید.م 2011در تحولات سال 

هاي نظري و  این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در گروه پژوهش :پژوهش روش

هاي اسنادي  گیري از تکنیک کاربردي نگاشته شده است. در این ارتباط، نویسندگان با بهره

یی که با این رویکرد انجام ها که در پژوهش اند. از آنجا  ها پرداخته آوري داده به جمع

ها از الگوي  شوند، داشتن نظریه و الگوي تحلیل مهم است، محققان براي تحلیل داده می

اند. بدین منظور ابتدا فرایند آزادسازي اقتصادي  استفاده کرده» ائتلاف حاکم«نظري 

ستفاده (انفتاح) از دوره انور سادات تا اواخر دوره حسنی مبارك تحلیل شده و سپس با ا

از مفاهیم برگرفته از رویکردهاي مرتبط با نقش نخبگان و ائتلاف حاکم در حفظ 

بندي نخبگان حاکم، میزان همگرایی آنها،  هاي سیاسی، تأثیر این آزادسازي بر صورت نظام

گیري ائتلاف میان آنها طی  چگونگی رقابت بر سر منابع مختلف اقتصادي، سیاسی و شکل

صادي سنجیده نشده تا مستند به این الگوي تحلیلی مشخص گردد که فرایند آزادسازي اقت

  دلیل اصلی سقوط نظام سیاسی مصر در جریان این تحولات چه بوده است.

  . پیشینه تحقیق1

هاي سیاسی عربی از  به طور کلی آثاري که موضوع بقا و ثبات و یا بالعکس سقوط نظام

  بندي نمود:  توان در سه گروه دسته یکنند، م م تبیین می2011جمله مصر را در سال 

  . آثار ناظر بر رویکرد ژئوپلیتیک 1-1

بر اساس این رویکرد منازعات داخلی و مداخلات ژئوپلیتیک در ترکیب با هـم الگـویی   

را در خاورمیانه شکل داده کـه بـر اسـاس آن هـر چـه هژمـونی خـارجی در سـرکوب         

اکم در طـی زمـان کمتـر دوام خواهـد     کند، نظام ح ـاپوزیسیون داخلی بیشتر مداخله می

زنی فراگیر با نیروهـاي اجتمـاعی داخلـی مخـالف بـاز       آورد؛ چرا که رهبران را از چانه

دهد. براي مثال برخـی از نویسـندگان   دارد و اتکا به نهادهاي سرکوب را افزایش می می

سـبتاً  انـد و اینکـه انـزواي ژئوپلیتیـک بـه نظـم پایـدار ن        به نمونه کویـت اشـاره داشـته   



 1399)، بهار و تابستان 31سال شانزدهم، شماره اول (پیاپی   250

آمیز در این کشور کمک کرد؛ در حالی که نمونه ایـران در دوره پهلـوي کـاملاً     مسالمت

عکس مورد کویت بود که منجر به سقوط پهلوي در ایران از طریق انقلاب مردمـی شـد   

. )Yom, 2015, p. 7و در اردن هاشمی نیز منتهی به یک نوع بقاي شکننده شده اسـت ( 

انـد کـه چـرا     را مطـرح نمـوده   سـؤال تحلیلگـران ایـن    برعکس در تحولات بهار عربی

ها در جهان عرب ناپایدار هستند؟ بسیاري معتقدند که دو عامـل اسـتراتژیک،    يجمهور

یتیـک.  ژئوپلدهنـد: نفـت و    یمها نشان  ها را در مقابل سقوط جمهوري یپادشاهانعطاف 

وت نفتـی داشـتند،   میلیـارد دلار ثـر   100العابدین بن علی نیـز   ینزاگر حسنی مبارك و 

یـري  گ کنارهشدند به این سرعت از قدرت  یمزمانی که با تظاهرات طبقه متوسط روبرو 

  .)Yom, 2012کردند ( نمی

  . آثار مرتبط با نوع نظام سیاسی 1-2

دهـد کـه   دسته دیگري از آثار بر نوع نظام سیاسی تأکید دارند. این تحقیقات نشـان مـی  

درك این موضوع که نظام به چه میزان قـادر اسـت در    ها در نوع نظام سیاسی درتفاوت

. در همـین  )Geddes, 1999, p. 116هاي مردمـی مقاومـت کنـد مهـم اسـت (      برابر قیام

» هاي فاسد سـلطانی  نظام«هاي خاورمیانه و از جمله مصر را به عنوان  ارتباط برخی نظام

پـذیرتر   هرات انقلابی آسـیب هایی در برابر تظا اند چنین نظام بندي و استدلال نموده دسته

ها نیز بـر تمـایز دو نـوع نظـام      . برخی دیگر از تبیین(Goldstone, 2011, p. 10)هستند 

جمهوري ـ پادشاهی در جهان عرب متمرکـز هسـتند و در تقابـل بـا نظریـه کلاسـیک         

ي پادشاهی در برابـر  ها نظامینگتون سعی در توضیح چرایی بقاي هانت» 1معماي پادشاهی«

ین آثار در ایـن زمینـه متعلـق بـه     تر مهمها در خاورمیانه دارند. یکی از جمهوريسقوط 

است. از نظر آنها، اگر حمایت نظامی آمریکا وجود نداشت و ادعـاي  » 2سانیک و بانک«

یافـت، چنـین شـرایطی     یم ـهمزمـان کـاهش   بـه طـور   مشروعیت مذهبی ـ تاریخی نیز  

 Sunikایی مانند اردن و مـراکش شـود (  ه یپادشاهتوانست منجر به تهدید حاکمیت  یم

and Bank, 2015, p. 23(.  

  . آثار مربوط به نقش نخبگان نظامی1-3

از نظر این تحلیلگران موقعیت دیکتاتورها تا زمانی که نیروهاي نظامی تصمیم بـه عـدم   
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استفاده از زور گرفتند، مستحکم بود. براي مثال برخی بر این اعتقادند که دلیل مقاومـت  

اي بودن  ش در برابر سرکوب دیکتاتورها مربوط به کارکرد بوروکراتیزه شدن و حرفهارت

). در همین ارتباط بعضی از نویسـندگان از  (Bellin, 2012, p. 129ارتش در مصر است 

انـد و معتقدنـد چهـار     منظر نهادگرایانه به بررسی نقش ارتش در تحولات مصر پرداخته

آفـرین بـوده کـه عمـدتاً از جـنس       نقـش  2011سـال   فاکتور در توضیح رفتار ارتش در

  ).(Barany, 2012, p. 18بوروکراتیک هستند 

  . مبانی مفهومی و نظري2

آیـد نسـبت بـه     که رویکرد توصیفی ـ تحلیلی در این پژوهش مدنظر است، لازم مـی   از آنجا 

  گردد.تبیین مرزهاي مفهومی و همچنین طراحی الگوي نظري مبنا جهت تحلیل آتی، اقدام 

  . ثبات سیاسی2-1

گیـري کـرد: طـول عمـر یـک نظـام        توان انـدازه بقا و پایداري یک نظام را با دو عنصر می

روند کـه منجـر    سیاسی و دیگري ثبات. این اصطلاحات مکرراً به جاي یکدیگر به کار می

طـور کـه بهـار عربـی نشـان داد همـه        شود. براي مثال همانبه نوعی آشفتگی مفهومی می

). Brownlee et al, 2013, p. 31هاي اقتـدارگرا تـا زمـان فروپاشـی پایـدار هسـتند (       نظام

منظور ما از مفهوم بقاي نظام سیاسی در این مقاله به این معنا است که نظـام سیاسـی طـی    

 هاي سیاسی مشابه خود طول عمر داشته باشند. دوره زمانی مشخص بیشتر از نظام یک

  ح). آزادسازي اقتصادي (انفتا2-2

اي از اقدامات که از سوي نهادهاي مختلف اقتصادي با هـدف ارتقـاي فعالیـت    مجموعه

سـازي اقتصـادي و    هاي بـا ثبـات   شود. تفاوت بین سیاستاقتصادي در دولت اتخاذ می

هاي تعدیل سـاختاري ایـن اسـت کـه اصـطلاح اول بـه فاکتورهـاي اقتصـادي          سیاست

پـولی، اسـتفاده از تمـامی ابزارهـاي مـالی و       مدت از قبیل نرخ تورم، توازن ذخایر کوتاه

دهـد؛ امـا اصـطلاح     پولی براي تعدیل و هماهنگی سطح تقاضا و نیز نرخ رشد پاسخ می

هـایی اسـت کـه رشـد بلندمـدت را بـه تـأخیر         دوم مربوط به پاسخگویی به عدم توازن

  ).(Springborg and Henry, 2010, p. 12اندازد  می
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  . ائتلاف حاکم2-3

کننـد و حمایـت آنهـا     حاکم متشکل از افرادي است که از حکومت حمایت مـی ائتلاف 

شرط لازم و کافی براي بقاي نظام سیاسی اسـت. منازعـه منـافع درون اعضـاي ائـتلاف      

هـاي   حاکم و همچنین بین اعضا و فرد حاکم موضوع مرکـزي و اساسـی در حکمرانـی   

ز قدرت خود براي تقویت خود اقتدارگرا است و این احتمال وجود دارد که فرد حاکم ا

). این مقالـه بـا فـرا    Svolik, 2009, p. 478و حذف اعضا از ائتلاف حاکم استفاده کند (

گیري از مفاهیم رویکردهاي مرتبط با نقـش   رفتن از رویکردهاي فوق، سعی دارد با بهره

 ـ   نخبگان در ثبات نظام ت هاي سیاسی از جمله ائتلاف حاکم، همگرایـی و انسـجام، رقاب

اسـتفاده کنـد. حمایـت نخبگـان      2011درون نخبگان براي تببین تحولات مصر در سال 

اي امري حیـاتی اسـت و تعامـل میـان نخبگـان و      براي حفظ هر حاکمیت اقتدارگرایانه

فرایند تغییر در نظام سیاسی همواره تم ثابتی در علوم سیاسی از اوایل قرن بیسـتم بـوده   

شـود مگـر اینکـه شـکاف درون      گذاري شـروع نمـی   هیچاست. از نظر اودانل و اشمیتر 

 ,O’Donnell and Schmitterهاي اقتدارگرا بین دو جناح تندرو و معتدل رخ دهد ( نظام

2013, p. 19(.  :این مبناي نظري، بر چند رکن اصلی استوار است که عبارتند از  

  الف. نخبگان به لحاظ سیاسی مرتبط

بـراي اولـین بـار بـه کـار بـرده        3را پرتس PRE)( »طنخبه به لحاظ سیاسی مرتب«مفهوم 

به معناي افرادي است که نفـوذ سیاسـی و قـدرت را در دسـت دارنـد بـه        PREاست. 

ها در سطح ملی مشارکت  سازي گیرند یا در تصمیماي که تصمیمات استراتژیک می گونه

ان سیاسـی  هاي سیاسی نقش داشته و به طور مستقیم در گفتمکنند، در تعریف ارزش می

  .)Perthes, 2004, p. 29و مسائل راهبردي نفوذ دارند (

  ب. پویایی قدرت نخبگان

برخی از تحلیلگران نخبگـان را از منظـر منـافع و در چـارچوب منطـق قـدرت تحلیـل        

کنند. از این منظر نخبگان افرادي با موقعیت بالا در نهادهاي اجتماعی هستند و بقاي  می

آنها در رقابت براي تجمیع قدرت دارد. بنـابراین تعامـل نخبگـان    آنها بستگی به توانایی 

وار است و منافع اولیه آنهـا در چـارچوب تجمیـع قـدرت      تعاملی مبتنی بر رقابت دایره

شود و میل به تجمیع قدرت منجر به رقابت بر سر منـابع سیاسـی، اقتصـادي،    تعیین می
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  ).(Brichs, 2013, p. 14شود قدرت ایدئولوژیک، اطلاعاتی می

  پ. ائتلاف نخبگان

پیشینه اجتماعی نخبگان، روابط درونی و ظرفیت آنها را براي حفـظ ائـتلاف بـا یکـدیگر     

کنـد کـه   دهد. همگرایی به میزان وحدت و انسجام نخبگان با یکدیگر اشاره مـی شکل می

هـا  عامل حیاتی در تعیین ثبات نظـام سیاسـی اسـت. ظرفیـت ایجـاد و مـدیریت ائـتلاف       

در همگرایی نخبگان است. تجانس در ایجاد منافع مشـابه و تصـورات    دهنده تفاوت نشان

هایی را شکل دهنـد  شود نخبگان ائتلاف آنها نسبت به جامعه نقش دارد؛ چرا که باعث می

توانـد منجـر   که در بقا و ثبات نظام حاکم تأثیرگذار خواهد بود و برعکس عدم تجانس می

آمیز شود. الگـوي تعامـل میـان نخبگـان در درك مـا از       شونتثباتی و حتی منازعه خ به بی

دهنـده بـه روابـط میـان نخبگـان در غـرب آسـیا و شـمال آفریقـا           زاي شکل عوامل درون

کننده خواهد بود. در این الگو نخبگان یکـدیگر را بـه عنـوان رقیـب بـر سـر منـابع         کمک

ظام سیاسی نظام حـاکم نقـش   رو است که سوابق اجتماعی آنها در ثبات ن بینند و از این می

دارد. به هر میزان که نخبگان همگراتر باشند، احتمال عدم حمایت آنها از رأس قـدرت در  

هایی نیز در ایـن رویکردهـا وجـود دارد کـه     یابد. البته محدودیت مواقع بحرانی کاهش می

بـه   باید در نظر گرفته شود. مفروض اصلی این رویکردها این است کـه نخبگـان منـابع را   

کنـد. و   کنند که این امر در منطقه غرب آسـیا الزامـاً صـدق نمـی     صورت مشابهی درك می

معمولاً دیدگاه نخبگان نظامی در مورد کنترل بر منابع سرکوب و اجبار با نخبگان سیاسـی  

حاکم متفاوت است. بنابراین رقابت بر سر منابع فقط در عرصه دسترسی به منـابع نیسـت   

  کنند. بگان چگونه این منابع را درك و تصور میبلکه این است که نخ

توان الگوي تحلیل در جوامع را مبتنی بر نقـش   گانه بالا حال می با توجه به ارکان سه

  نخبگان در فرایند آزادسازي اقتصادي، به صورت زیر نشان داد: 
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  ): آزادسازي اقتصادي و شکاف در ائتلاف حاکم1شکل شماره (

  آزادسازي اقتصادي

  

  

  گیري ائتلاف درون نخبگان حاکم ایجاد شکاف و شکل

  

  

  م2011هاي مردمی در سال  شروع شورش

  

  

  جدایی بخشی از نخبگان در حمایت از حاکم

  و سقوط فرد حاکم

  هاي تحقیق حاضر) منبع: (یافته
  

بر اساس این الگو تحلیل چرایی سقوط نظام سیاسی در مصر، نیازمنـد پـرداختن بـه    

  ست:  محور زیر ا

  اول. متولی و موتور محرکه انفتاح (بوروژوازي جدید)

  دوم. الگوي ایجاد تعامل بین تحول و ثبات در مصر

  سوم. تعیین تکلیف بخش خصوصی در مصر

  داري در مصر چهارم. تعیین تکلیف بخش سرمایه

  پنجم. مناسبات تجاري بین طبقات قدیم و جدید

  در مصر . تبارشناسی آزادسازي اقتصادي (انفتاح)3

با شروع ریاست جمهوري سادات، وي از دو بعد داخلی و خارجی تحـت فشـار قـرار    

هایی درگرفـت کـه سـادات    گرفت. در بعد داخلی، با مرگ ناصر نزاع قدرت میان جناح

المللی نیز فرصت راهبردي مصر کـه   برخلاف ناصر قادر به کنترل آنها نبود و در بعد بین

هـا بـه   زدایی در روابط ابرقـدرت د بود، در نتیجه تنشحاصل رهبري بر جنبش عدم تعه

م به مانند جنگ سوئز در دوره ناصر 1973سرعت از بین رفت. در این زمان جنگ اکتبر 
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موقعیت وي را در داخل بهبود بخشید و در عین حال براي او این امکان را فـراهم آورد  

هـاي   شـاهد تکـوین کـانون    تري را انتخاب کند. از این زمان است کهکه مسیر جسورانه

  اولیه فرایند انفتاح در مصر هستیم.

  هاي خارجی هاي اقتصادي و کمک . بحران3-1

عنوان فرصـتی بـراي تجدیـد      هاي نظام دو قطبی بهم از رقابت1973مصر پس از جنگ 

گیري صحراي سینا حمایت دیپلماتیک آمریکا را بـه   اتحاد با غرب بهره گرفت تا در پس

ها، اقتصاد مصر در بحران عمیقی قرار داشـت و بـه سـادات در     ر آن سالدست آورد. د

هاي اقتصـادي داده شـد. رونـق نفتـی سـال      ازاي صلح با رژیم صهیونیستی وعده کمک

گـذاري  م به مصر انگیـزه بیشـتري داد تـا بـه منظـور جـذب و کمـک و سـرمایه        1973

د به آن کشـورها درهـاي   فارس و صدور نیروي کار مازاد خو  خیز خلیج هاي نفت دولت

هـاي  اقتصاد داخلی را بگشاید. همچنـین برقـراري صـلح کـه بـا سـرازیر شـدن کمـک        

کشورهاي غربی به مصر همراه شد، آزادسازي اقتصادي را تسهیل نمود؛ چراکـه اعطـاي   

ها به حرکت به سوي آزادسازي اقتصادي منوط شده بود. علاوه بر این، پیمان این کمک

فارس محروم سـاخت و ایـن     از دستیابی به کمک کشورهاي خلیج کمپ دیوید مصر را

امر به نوبه خود، وابستگی اقتصادي مصر به غـرب را بـه شـدت افـزایش داد. در دهـه      

هاي اقتصادي آمریکـا از بـارِ فشـارها بـر مصـر بـراي انجـام آزادسـازي          م، کمک1980

گذاشت و بحران بـدهی  م، این رانت رو به کاهش 90اقتصادي بیشتر کاست؛ اما در دهه 

المللـی پـول را بـر حکومـت مصـر       مصر و فروپاشی نظام دو قطبی، فشار صندوق بـین 

هـاي کـلان یعنـی آزادسـازي     هـاي ضـروري رهـایی از بـدهی    شرط افزایش داد و پیش

  .)Hinnebusch, 1981, pp. 44-45(اقتصادي را ایجاب نمود 

  . شروع نبرد سازندگی3-2

م 1974طـور رسـمی در بیانیـه اکتبـر      تصاد موسوم به انفتاح به سیاست باز کردن درهاي اق

اي در حـوزه سیاسـی و اقتصـادي شـد کـه      تشریح شد. این امر منجر به تغییرات گسـترده 

از آن یاد شد، نبردي کـه هـدف آن مدرنیزاسـیون کشـور تـا      » نبرد سازندگی«تحت عنوان 

مشـخص بـود: دسترسـی بـه      م بود. مبناي منطقی سیاسـت انفتـاح کـاملاً   2000پایان سال 
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تکنولوژي غرب، جذب دلارهاي نفتی کشورهاي عربی و استخدام نیروي کار مصـري در  

). Craissati, 1989, pp. 65-67این کشورها و درنتیجه ایجاد درآمد ارزي از ایـن طریـق (  

موتـور محرکـه رشـد اقتصـادي تبـدیل کـرد،         هاي انفتاح، بخش خصوصی را بـه  سیاست

هـاي خـارجی را از   گـذاري بر کالاهاي دولتی کاهش داد، محدودیت بر سرمایهها را  تعرفه

  ).Harik, 1997, p. 10میان برداشت و صادرات را افزایش داد (

  . تنوع مفهومی و سیاستی انفتاح3-3

گـذاري خـارجی و عربـی و منطقـه آزاد     یعنی قانون سـرمایه  43انفتاح در قانون شماره 

سازي سیاسـی کـاملاً    : آزادسازي اقتصادي با فرایند موازي آزادمفهومی کاملاً دوگانه بود

حزبـی دوره ناصـر بـه سـمت یـک       در پیوند بود و این مرحله با حرکت از سیستم تـک 

پلورالیسم کنترل شده به اوج خود رسید. قانون مهمـی کـه زیربنـاي انفتـاح را تشـکیل      

ایـن   32م یعنی مـاده  1977م و اصلاحیه آن در سال 1974سال  43داد، قانون شماره  می

  قانون بود. این قانون شامل موارد زیر بود: 

گـذاري مسـتقیم خـارجی ازجملـه تولیـد،      الف. باز کردن اقتصاد مصر به سوي سـرمایه 

هاي بایر، توسـعه شـهري، بانکـداري،    معدن، انرژي، توریسم، حمل و نقل، توسعه زمین

  بیمه و بخش مالی.

هـاي اقتصـادي   گونه ملی کردن یا مصادره یا توقیف بنگاهب. غیرقانونی اعلام کردن هر 

  بخش خصوصی.

  ساله. 15ساله تا  5هاي اقتصادي خارجی از مالیات براي یک دوره پ. معاف کردنِ بنگاه

هاي اقتصادي با سرمایه خارجی از قـوانین و مقرراتـی کـه بـراي     ت. معاف کردن بنگاه

  .)Ateşet.al, 2006, p. 62بخش دولتی کاربرد دارد (

هاي انفتاح، مصر را به سوي تمرکززدایی اقتصـادي سـوق داد؛ امـا دولـت     اگرچه سیاست

و  70م نقش مسلط در اقتصاد را ادامه داد. اصـلاحات اقتصـادي در دهـه    70مصر در دهه 

م تغییرات واقعی در شاکله اصلی اقتصادي مصر ایجاد نکرد؛ بلکه این تغییـرات کـاملاً    80

هـاي درهـاي بـاز،     سازي و سیاست رغم تأکید بر خصوصی دند و علیسطحی و ظاهري بو

. لازم به ذکر اسـت  )Nagarajan, 2013, p. 31(بوروکراسی دولتی گسترش یافت  دستگاه

داد: رشـد  مناسـبی را نشـان    نسـبتاً هاي کلان اقتصادي، مصر عملکرد در ارتباط با شاخص
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درصد رسید که بخش اعظم آن مربـوط   6/8واقعی اقتصاد در این دوره به طور متوسط به 

به بخش خارجی بود که شامل درآمدهاي نفتی، عواید حاصل از کانال سـوئز، توریسـم و   

متکی بر منـابع خـارجی   عمدتاً شد. بنابراین در این دوره اقتصاد وجوه ارسالی کارگران می

ر واقـع،  م در عمل اقتصاد مصر بـه یـک اقتصـاد رانتیـر تبـدیل شـد. د      1980شد و در می

اي در دسترسـی بـه درآمـدهاي    عمـده  تأثیرم، 1973افزایش درآمدهاي نفتی پس از جنگ 

رانتیر از طریق افزایش وجوه ارسالی کارگران در کشورهاي خایج فارس و افزایش عوایـد  

هـاي انفتـاح ایـن شـد کـه      حاصل از کانال سوئز بر مصر باقی گذاشت و نتیجـه سیاسـت  

صـورت مـؤثري    المللی پول، تنها تعدادي از آنهـا بـه   دوق بینیید و ستایش صنتأرغم  علی

وسـاز و مسـکن    هایی از جملـه توریسـم، سـاخت   هم محدود به بخشعمدتاً اجرا شد که 

  .)Momani, 2018, p. 3( اي بلندمدت آنها محدود بودشد که تأثیرات توسعهمی

  . وابستگی خارجی3-4

ثبـات خـارجی   بـی عمدتاً ابزارهاي جدید و  هاي انفتاح، اقتصاد مصر بهبا اعلام سیاست

(مشخصاً به چهار منبع) وابسته شد: عواید حاصل از کانال سوئز (بعـد از بازگشـایی در   

هـاي اعطـائی از   م)، درآمدهاي حاصل از توریسم، وجوه ارسـالی کـارگران و وام  1975

اد ایـن کشـور   المللی. هر چند این منابع اجـازه د سوي آمریکا و سایر نهادهاي مالی بین

م ـ در طــول  1975-1985درصــد در دوره  8تــرین رشــد اقتصــادي را ـ رشــد   ســریع

تاریخش تجربه کند، اما به دلیل اینکه این رشد وابسته به قرض و رانت خارجی بود، بـا  

میلیـارد دلار در سـال    3رشد بیکاري همراه شد. در این دوره، بدهی خـارجی مصـر از   

م افـزایش یافـت.   1986میلیـارد دلار در   37م و بـه  1981در میلیارد دلار  19م به 1974

درصـد در   2/2نرخ بیکاري نیز به همین صورت رشد چشـمگیري را تجربـه کـرد و از    

م رسـید. کـاهش   1986درصد در سـال   11م و 1976درصد در سال  3/4به  1960سال 

. میزان اشتغال در بخش رسمی منجر به گسترش اشـتغال در بخـش غیررسـمی گردیـد    

م بـه  1990م، 1985م، 1976هاي  نیروي کار شاغل در بخش غیررسمی به ترتیب در سال

  ).El-said and Harrigan, 2014, p. 106میلیون نفر افزایش یافت ( 8/4و  9/2، 4/2

 ـدر چنین شرایطی مصر وارد مذاکره با صـندوق   ي ازا درالمللـی پـول شـد کـه      ینب

کردنـد. مـذاکرات سـال    مـی  تـأمین هـایی را  وامهاي غـذایی،  اقداماتی نظیر حذف یارانه
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میلیـون دلاري   450المللی پول منجر بـه دریافـت وام   م، میان مصر و صندوق بین1976

شـد. تصـمیم   شد که مشروط به اجراي اصلاحات مالی و کاهش مخارج حکومـت مـی  

هـاي  المللـی پـول، منجـر بـه مخالفـت      ینبهاي صندوق سادات در جهت اتخاذ سیاست

شد و براي اولین بار پس از مرگ ناصـر،  » 4هاي نانشورش«ه عمومی معروف به گسترد

هـا را  یجه، حکومت شکست خورد و یارانهنت درتظاهراتی در سراسر کشور به راه افتاد. 

اي بـر پایـان انفتـاح    نظران نشانه دوباره برگرداند، تصمیمی که از نظر بسیاري از صاحب

م، حکومت 1977د از دو برابر شدنِ مخارج در نیمه اول . بع)Licari, 1997, p. 17بود (

المللـی   میلیـون دلاري از صـندوق بـین    600م، جهت دریافت وام 1977مصر در نوامبر 

ساله وارد مذاکره با این صندوق شد. با این حال، صندوق بـه   پول، براي دوره زمانی سه

هـاي  دلار را داد. سیاسـت میلیون  105دلیل نگرانی در بازپرداخت آن تنها حق برداشت 

توجه بود؛ اما براي حکومت این  صندوق هر چند به پیامدهاي سیاسی و اجتماعی آن بی

م کـه شـروع   1991پوشی بود. بنابراین از این زمان تا سـال   چشم پیامدهاي منفی غیرقابل

جدي برنامه اصلاح اقتصادي و تعدیل سـاختاري بـود، هـدف اصـلی حکومـت ایجـاد       

قاضاهاي داخلی و فشـارهاي خـارجی بـود. در نتیجـه بـه مـذاکراتش بـا        مصالحه بین ت

  المللی ادامه داد.نهادهاي مالی بین

  سازي اقتصادي و ظهور بورژوازي انفتاح . سیاست آزاد4

کودتاي افسران آزاد به رهبري ناصر منجر به از بین رفـتن کامـل قـدرت سیاسـی طبقـه      

از عناصر طبقات متوسط و به ویژه جناح نظامی هایی ممتاز زمیندار و انتقال آن به بخش

ـ تکنوکراتیک گردید. این طبقه پس از به دست گرفتن قدرت، اقدامات مهمی انجام داد 

تـرین ایـن   که تأثیرات شگرفی را در سـاختار طبقـاتی کشـور گذاشـت. از جملـه مهـم      

 هـاي تحـت سـلطه   هاي اصـلی اقتصـادي و بـه ویـژه بخـش     اقدامات، ملی کردن بخش

هاي استعماري، وضع قوانین مربوط به اصلاحات ارضی و محدود کردن قـدرت   قدرت

هـاي بـزرگ   هاي آموزشی و خدماتی و احـداث پـروژه  زمینداران بزرگ و توسعه بخش

هاي مختلف اقتصـادي سـبب   اقتصادي بود. از سوي دیگر، سیطره کامل دولت بر بخش

ناصـري از طبقـه متوسـط نـوعی     شد در طول یک دهه پس از انتقال قدرت سیاسی به ع

داري دولتی گسترش یابد. چنین تحولی به ایجاد نوعی پیوند سیاسی و اجتمـاعی   سرمایه
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میان طبقه حاکم و طبقات پایین جامعه و بـه ویـژه کـارگران و کشـاورزان منتهـی شـد.       

  را میان حکومت و طبقات پایین ایجاد نمود.  پیوندي که نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته

گیري سیاست انفتاح این رابطه وارد مرحله جدیدي شد که نقطـه شـروع آن    با شکل

م بود، هر چند دولت در نهایت سیطره خود را بر اقتصاد حفظ کرد؛ اما در مورد 70دهه 

تجدیدنظر کرد که متفاوت از دوره قبلی بود. ایـن دگردیسـی    هاي اقتصاديگیريجهت

خود با جامعه عدول کند و ائتلافـی   یمان اجتماعیموجب شد الیت حاکم به تدریج از پ

را با طبقه تجاري جدیدي که در نتیجه انفتاح ایجاد شده بود، شکل دهد کـه بـه شـدت    

در بررسـی ایـن    5هاي دولتی متکی بود. حـازم قنـدیل  براي بقاي خود به دولت و رانت

از مدیران دولتـی   نفر 34000کند حدود طبقه تجاري جدید (بورژواري انفتاح) اشاره می

هـایی از  هـایی را بـا گـروه   نفر از مدیران ارشد این امکان را داشتند که ائتلاف 11000و 

داران و مؤسسات داخلی و خارجی شکل دهند که در ازاي سـودهاي فـراوان از   سرمایه

هاي مالیاتی و دریافت وساز، معافیت امکانات بخش دولتی، مجوزهاي تجارت و ساخت

مند شوند. بهره پایین و اطلاعاتی در خصوص آینده تصمیمات اقتصادي بهرهوام با نرخ 

در حقیقت بورژوازي دولتی دوره ناصر از نقش پیشـگامی و رهبـري توسـعه اقتصـادي     

نوعی واسطه تبدیل شد که درهاي تجارت را به روي این طبقه تجـاري   خارج شد و به 

جدیـد در دوره سـادات عناصـر     طبقه تجـاري  .)Kandil, 2012, p. 210جدید گشود (

هاي زمیندار، طبقه نوکیسه. علاوه بر ایـن، یـک   گرفت: از جمله گروه مختلفی را دربرمی

هـاي تولیـدي   گـذاري در بخـش   بورژوازي طفیلی نیز شکل گرفت که تمایلی به سرمایه

گـذاري  مدت سـرمایه  هاي تجاري زودبازده و کوتاهنداشت و بیشتر فعالیتش را در بخش

کرد. به این ترتیب، عناصري از بورژوازي تجـاري شـکل گرفـت کـه نسـبت بـه دو       می

هـاي   جناح دیگر طبقه متوسط دوره قبل یعنی کشاورزان متوسط روستایی و تکنـوکرات 

تر بودند. مجـراي سیاسـی ایـن ائـتلاف، حـزب حـاکم یعنـی حـزب         بخش دولتی قوي

تـا جـایی پـیش رفـت کـه      م پا به صـحنه گذاشـت و   1978دموکراتیک ملی بود که در 

  .)Kandil, 2012, p. 212توانست ترکیب نخبگان و قدرت سیاسی را دگرگون کند (

ترین تغییرات، کاهش مداوم ورود نظامیان به هسته مرکـزي نخبگـان بـود.    یکی از مهم

وزیـري   جمهور و معاون وي از افسران سابق ارتش بودند پست نخستدر حالی که رئیس

یان بود، به غیرنظامیان واگذار شد (این در حالی بود که در دوره ناصـر،  که در انحصار نظام
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دادند، در اواخر حکومـت سـادات، از   افسران ارتش حدود یک سوم نخبگان را تشکیل می

نفر نظامی بود) و این تغییر به معناي باز کـردن سـطوح بـالاي نخبگـان بـه       1نفر،  10هر 

ها و مراکـز آکادمیـک و دسـتگاه بوروکراسـی     انشگاهوجود، د روي غیرنظامیان بود. با این 

همچنان یکی از مجاري عمده گزینش سِطح میانی الیت (وزراي کابینه، اسـتانداران) بـاقی   

هـاي فنـی و مهندسـی جـایگزین      اي با گونه جدیدي از تکنوکراتماند که به طور فزاینده

ی ظاهر شـد و آن بخـش   شدند. در این دوره، مجراي مهم دیگري نیز خارج از بخش دولت

م، حدود یک چهارم از وزراي جدیـدي کـه   70خصوصی بود؛ به طوري که در اواخر دهه 

  ).Cook, 2007, p. 137به قدرت رسیدند از طریق همین مجرا بودند (

  سازي اقتصادي و تعدیل ساختاري در دوره مبارك . برنامه باثبات5

طـوري کـه    قیمت نفت وخیم شد؛  هاي مصر با کاهشم وضعیت بدهی80دهه  در میانه

سازي شـد کـه اجـازه     المللی پول و امضاي بسته باثبات مجبور به مذاکره با صندوق بین

داد. ماننـد  را بـه مصـر مـی    6میلیون دلار حق برداشـت مخصـوص   250خرید تا سقف 

مجرد تغییر در شرایط، این تعهدات نیز مـورد لغـزش قـرار      توافقات قبلی با این نهاد به

فت. افزایش قیمت نفت و متعاقـب آن افـزایش وجـوه ارسـالی کـارگران، برخـی از       گر

سازي نیز حکومـت   فشارها را برداشت. از سوي دیگر، تأثیرات توزیعی اقدامات با ثبات

درصد در حقوق و دستمزدهاي  20را مجبور به برخی اقدامات جبرانی از جمله افزایش 

بالاي مصر و به دنبـال آن کـاهش ذخـایر    بخش خصوصی و دولتی کرد. تداوم واردات 

م 1989ارزي و همچنین بحران بدهی حکومت را مجبور به اعلام ورشکستگی در سـال  

م از این جهت مهم بود که منجر به این نتیجه شد که حل چنـین  1987کرد. بحران سال 

و حرکت به سـوي یـک    7هاي اصلاحات تأخیري بحران بلندمدتی، مستلزم ترك تاکتیک

ازي گسترده اقتصاد مصر است. شرایطی که با برنامه اصلاحات اقتصادي و تعـدیل  بازس

بـود کـه بـه عنـوان برنامـه       9اجماع واشنگتن تأثیرهمراه بود، به شدت تحت  8ساختاري

سـازي مسـتلزم اجـراي     هاي باثبـات کرد. برنامهتوسعه اقتصادي در جهان سوم عمل می

عمومی، اصـلاحات مالیـاتی، آزادسـازي نـرخ     ها و مخارج تنظیمات مالی، کاهش هزینه

گـذاري   بهره و ایجاد نرخ مبادله رقابتی، آزاد کردن تجارت، آزاد کـردن جریـان سـرمایه   

زدایی و تأمین حقوق مالکیت بود که به ویـژه   سازي، مقررات مستقیم خارجی، خصوصی
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ي قـرار  سـاز  طور خاص کاهش کسري بودجه در رأس برنامه با ثبات  انضباط مالی و به

هاي دولتی را کاهش دهد که داشت. در نتیجه حکومت براي اولین بار مجبور شد هزینه

 Henry andم، چندان تمایلی به انجـام آن نداشـت (  1977هاي نان البته به دلیل شورش

Springbrerg, 2010, p. 12(.  

 هـاي صـندوق  سـازي اقتصـادي در چـارچوب دسـتورالعمل     باثبات زمانی که به برنامه

آمیـز عمـل کـرد.    شود به طرز قابل توجهی، این برنامه موفقیتالمللی پول نگریسته می بین

درصـد در   4.6م به 1991م تا 1987درصد طی دوره زمانی  15نرخ تورم از متوسط سالانه 

درصـد    1.3م به 1991درصد در  15.3م رسید. کسري بودجه به طور چشمگیري از 1997

م، سـرمایه عمـومی در وضـعیت    1997. در )Roccu, 2013, p. 62م کاهش یافـت ( 1996

نظیري قرار گرفت. برداشتن خط اعتباري مستقیم میان حکومت و بانک مرکـزي مصـر    بی

هاي انبساطی پولی شد کـه بـا کـاهش قابـل تـوجهی در      منجر به کاهش سریع در سیاست

در سـال   درصـد  6/4م، بـه  1987- 1991درصد طـی دوره   19نرخ تورم از متوسط سالانه 

م، 1991درصد در سـال   3/15م همراه گردید. به همین صورت کسري بودجه نیز از 1997

هاي پولی، نـرخ سـالانه   م رسید. در نتیجه تغییرات در سیاست1996درصد در سال  3/1به 

سـازي   سازي، کاسته شد. از سوي دیگر، یکسان رشد نقدینگی نیز تحت تأثیر برنامه باثبات

به افزایش چشمگیري در درآمدها و به ویژه در عوایـد حاصـل از کانـال    نرخ مبادله منجر 

درصد از تولید ناخـالص   5/7سوئز گردید که این افزایش درآمدها با کاهش هزینه بودجه (

ها از سوي کشورهاي کلوب پاریس نقش مهمی را در کاهش ملی) و نیز بخشودگی بدهی

  ).Chekir and Diwan, 2014, p. 10(کسري بودجه داشت 

  سازي و آزادسازي . خصوصی6

سـازي در ردیـف    م، در چارچوب درآمدهاي حاصـل از خصوصـی  1998مصر در سال 

المللی پول و بانک جهـانی   چهارم جهان قرار گرفت و تا قبل از بهار عربی، صندوق بین

کردنـد (شـهابی و عباسـی،     هاي موفق جهانی شدن یاد مـی  از این کشور به عنوان نمونه

هاي اقتصادي به دنبال بحران شرق آسیا و  ). بعد از رکود شدید فعالیت188. ، ص1396

م 2004سازي در سـال   سازي، موج جدیدي برنامه خصوصی هاي خصوصیتوقف برنامه

مـدت را   وزیـر آغـاز شـد کـه رکـود طـولانی       با انتصاب احمد نظیف به عنوان نخسـت 
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ــد، وزارت   ــی جدی ــدیریت دارای ــه م ــارچوب برنام ــت. در چ ــیس  شکس ــد التأس جدی

م 2007م و 2004هـاي   مؤسسـه دولتـی بـین سـال     130گذاري بر فروش دارایی  سرمایه

نظارت کرد. موفقیت این برنامه چنان بود که بر اساس گزارش بانک جهانی، مصـر بـین   

کننده قـرار گرفـت    کشور بالاي اصلاح 10سال در بین  4م، براي 2005-2009هاي  سال

)Roccu, 2013, p. 74(خش کشاورزي، پیشگام اصلاحات ساختاري بـود. در حـالی   . ب

بـود، هـدف   » هدیه ناصر بـه دهقانـان  «عنوان   م به1952که قانون اصلاحات ارضی سال 

م، تنظیم رابطه مالک و دهقان بود. به این ترتیب، اصلاحات 1992سال  96قانون شماره 

ابع از سوي دولت بود اي از توزیع مجدد منتعدیل ساختاري در بخش کشاورزي، نمونه

داران کوچک و متوسط خارج و به دسـت زمینـداران بـزرگ    که زمین را از دست اجاره

. پیامدهاي اجتماعی این امر قابل توجه بـود کـه بـه طـور     )Bush, 2004, p. 10داد (می

هاي شهري به طـوري  مشخص در دو بعد نمایان شد: اول، افزایش نامتناوب در نابرابري

درصـد از مجمـوع     05/0م شـد ( 1952تـر از سـال    زمـین بسـیار ناعادلانـه    که، مالکیت

هاي قابل کشت را به خود اختصاص دادند)؛ دومـین   درصد از کل زمین 11زمینداران ـ  

پیامد اجتماعی مربوط به گسترش خشونت بود؛ بنـا بـه اظهـارات مرکـز زمـین حقـوق       

ختلافات مربوط به زمین کشـته  دار در ا کشاورز اجاره 800، طی این مدت بیش از 10بشر

  ).Bush, 2004, p. 14هزار نفر بازداشت شدند ( 7و بیش از 

  داري. اصلاحات اقتصادي و ظهور الیگارشی سرمایه7

هاي اقتصادي در دوره مبارك بدون شـک تغییـرات اجتمـاعی را    نئولیبرالیزه شدن بخش

از روسـتاها بـه    گسـترده کرد. پیامد این امر در بخش کشـاورزي مهـاجرت   نیز ایجاد می

 61م بـه  1988درصد در سـال   57کننده اقتصاد غیررسمی بود و از  شهرها بود که تغذیه

هاي بهـره   ). تحلیل نسبتDemmelhuber, 2009, p. 123م رسید (2006درصد در سال 

م 1985م و 1975هـاي   دهد که در فاصله سـال  نشان می GDPپرداختی و بدهی کلی به 

م نشـان  2001هاي آماري مربوط به سال  برابر شد. داده 2.5شور بالغ بر هاي این ک بدهی

میلیـارد دلار فراتـر رفـت (کـریم      2هاي خارجی ایـن کشـور از مـرز     دهد که بدهی می

). حازم قندیل، در ایـن مـورد کـه چگونـه الیگارشـی جدیـد       128، ص. 1385دوست، 

  ند:  کتجاري در دوره مبارك قدرت یافت، چند دلیل را ذکر می
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گذاري و تجارت خارجی یک هاي سرمایهالف. گشایش درهاي اقتصادي به روي بخش

جامعه مصرفی را ایجاد کـرد کـه دولـت قـادر بـه تـأمین آن نبـود. بـه لحـاظ سیاسـی،           

ترین بخش این منحنی تقاضاي جدید، بخش بوروکراسی بود. اگرچـه رهبـري   خطرناك

ویق به همکاري با بورژوازي در حـال ظهـور   سیاسی نظام، از ابتدا کارکنان دولتی را تش

توانسـت منقطـع   کرد؛ اما ارتباطات میان بوروکراسی و بخش تجاري دیگر نمیانفتاح می

  داران به بوروکراسی دولتی گردد.  توانست مانع ورود سرمایهشود و نظام نمی

سـالی  ب. اگرچه مبارك در ابتدا موفق شد بـه دلیـل اتکـا بـه درآمـدهاي نفتـی، وجـوه ار       

خیـز و عوایـد حاصـل از کانـال سـوئز، در برابـر فشـارهاي        کارگران از کشـورهاي نفـت  

 36سازي اقتصاد مقاومت کند؛ با این حال، زمانی که قیمت نفت سقوط کرد (از خصوصی

یبـاً بـه   تقرم)، درآمـدهاي نفتـی   1986دلار در  12م، بـه  1980دلار در هر بشکه در سـال  

میلیـارد دلار) و عوایـد حاصـل از کانـال      2/1یارد دلار به میل 26/2نصف کاهش یافت (از 

میلیـون دلار رسـید، تـداوم در واردات بـالاي      900میلیارد دلار به کمتـر از   1سوئز نیز از 

مصر منجر به کاهش ذخایر ارزي و بحران بدهی شد که حکومت را مجبور کـرد در سـال   

امه اصلاحات اقتصادي و تعـدیل  م، اعلام ورشکستگی کند. در نتیجه مجبور شد برن1989

سـازي   تر خصوصـی ها و از همه مهمساختاري را در پیش بگیرد که کاهش در میزان یارانه

شـرکت را از مجمـوع    124بخش دولتی را در پی داشت. در کمتر از یک دهـه حکومـت   

  شرکت دولتی به بورژوازي انفتاحِ دوره سادات واگذار گردید.   134

هـاي  هاي شرکتبه واسطه اتکا بر اموال مصادره شده و دارایی م، دولت60پ. طی دهه 

هـاي  هاي مالی شوروي، توانست درآمدهاي کافی را براي سیاستملی شده و نیز کمک

رفاهی ایجاد کند. اما زمانی که مبارك به قدرت رسید، وي وارث کشـوري بـود کـه بـه     

قتصـادي، مبـارك را   لحاظ مالی در وضعیت وخیمی قرار داشت. این وضـعیت وخـیم ا  

 مجبور به دنبال کسب حمایت از طبقه تجاري ثروتمند کرد. از طرفـی در کنـار سـرمایه   

مادي، این طبقه تجاري یک دارایی ارزشمند دیگري نیز داشت و آن ارتباطـات فراملـی   

  ).Kandil, 2012, p. 210هاي غربی بود (گذاران و حکومتبا سرمایه

ک کردن نقش مستقیم دولت در اقتصاد مصر آغاز اصلاحات اقتصادي با هدف کوچ

شد. مؤسسات اقتصادي کوچک و متوسط اغلب توانایی همراه شدن با فرایند آزادسازي 

شـدند و  را نداشتند. در نتیجه، بیشتر فعالین ایـن بخـش منـزوي و بـه حاشـیه کشـانده       
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بـار از   لـین سازي و آزادسازي بودند که براي او هاي بزرگ برنده اصلی خصوصی کمپانی

م منجر به ظهور طبقه تجاري شد که کـاملاً بـه   1960م و 1956زمان ملی شدن ناصر در 

داري خصوصـی موفـق بـه افـزایش     رژیم وابسـته نبـود. در عمـل دو دسـته از سـرمایه     

چشمگیر و قابل توجه ثروت خود در فرایند اصلاحات شـدند: از یـک سـو بـورژوازي     

سـازي   هـاي آزاد  سـوي سـادات بـا اجـراي سیاسـت     موسوم به بورژوازي انفتاح کـه از  

اقتصادي ایجاد شده بود و از دیگر سو، یک طبقه جدید تجاري که با فرایند اصـلاحات  

اي را بـا جمـال مبـارك (پسـر      اقتصادي در دوره مبارك ایجاد شد و ارتباطات گسـترده 

ایه ). این، دو گروه محدود کـه صـاحب سـرم   Roll, 2013, p. 7حسنی مبارك) داشت (

آوري حجـم عظیمـی از    عظیمی در مصر بودند در دوره اصلاحات مبارك موفق به جمع

اي مانند بورژوازي انفتاح یا به سرعت مانند طبقه  ثروت شدند حال یا به صورت مرحله

  ).Kelly, 2016, p. 136بورژوازي جدید نزدیک به جمال مبارك (

  م2011از صد میلیون دلار در سال  ): نخبگان تجاري مصر با دارایی بیش1جدول شماره (

  بخش  تجارت  نام

  سرامیک  گروه سرامیک کلئوپاترا  محمد ابوالعنین

  نساجی  هلدینگ عرفه  علا عرفه

  مهندسی  هلدینگ مهندسی پیکو  صالح دیاب

  توریسم  گروه هلدینگ تراوکو  حامد

  فولاد و آهن و سرامیک  فولاد العز  احمد العز

  اري و توسعه ارتوكگذ گروه سرمایه  شفیق قابر
وساز، خدمات و کالاهاي  ساخت

  مصرفی

  سازي اتومبیل و ماشین  اتومبیل قابور  رئوف قبور

  نساجی ORIENTAL WEAVERS  محمد خمیس

  سلامت و کشاورزي MMID  احمد المغربی

  کالاهاي لوکس گروه محمد محمود و پسران  خانواده محمود

  هاي بازرگانی ، ماشینکالاهاي مصرفی  گروه منصور  محمد منصور

  وساز و تلکام نساجی، ساخت  هلدینگ الکان  خالد نصیر

  کالاهاي مصرفی  گروه رشید  محمد رشید
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  بخش  تجارت  نام

  انرژِي و توریسم  گروه اچ.ك. اس  حسین سالم

  الکترونیک، وسایل خانگی  گروه المپیک  خانواده سلام

  تلکام  تلکام اوراسکام  نجیب ساویروس

  وساز، توسعه ارضی ساخت  ساز اوراسکامو صنایع ساخت  نفیس ساویروس

  توریسم، توسعه زمین  هلدینگ توسعه اوراسکام  سامح ساویروس

  وساز ساخت    احمد السویدي

  وساز، انرژي ساخت  المللی گذاري بین گروه سرمایه  خانواده شتا

  صنایع غذایی  گروه جهینا  ثابت صفوان

خانواده طلعت 

  مصطفی
  توسعه ارضیوساز،  ساخت  گروه طلعت مصطفی

  )SWP Report, 2013منبع: (

  . ظهور سیاسی طبقه تجاري جدید و شکاف درون طبقه حاکم8

داري با ظهور و قدرت سیاسی این طبقه نیز همراه بود.  ظهور اقتصادي الیگارشی سرمایه

یکی از سازوکارهاي نهادي که از طریـق آن، ایـن طبقـه تجـاري جدیـد توانسـت وارد       

اکمِ دموکراتیک ملی بود. در حالی که نسل قدیمی تجار برآمـده  سیاست گردد، حزب ح

از دوران انفتاح دستیابی به مزایاي اصلاحات را در عـین دور مانـدن از صـحنه سیاسـی     

کردند، نسل جدید به طور جدي در صحنه سیاسی فعال شد. همچنین باید این  دنبال می

خود را تنها در بخش دولتـی دنبـال    نکته را نیز مدنظر قرار داد که ارتش منافع اقتصادي

داد؛ به ایـن دلیـل    کرد بلکه همزمان منافعش را در بخش خصوصی نیز گسترش می نمی

سازي، بسیاري از نظامیـان را تبـدیل بـه فعـالان اقتصـاد خصوصـی کـرد         که خصوصی

)Salem, 2013, pp. 2-7(.  

صر گرفـت  ، حزب حاکم تصمیم به جذب نسل جدیدي از مردم م90در اواخر دهه 

که در بخش خصوصی موفق بودند. نقش کاتالیزوري جمال مبارك در ایجاد ایـن طبقـه   

هـاي حزبـی بـه طـور قابـل تـوجهی بـه         توان نادیده گرفت. پستسیاسی جدید را نمی

گیـري نظیـف    تجاري تعلق گرفت که نقش آنها در حزب و سیاست مصر بعد از قدرت

بود که طبقه تجاري جدید به دنبال کسـب   م تقویت شد. تحول دیگر این2004در سال 
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قدرت مستقیم سیاسی از طریق انتخابات پارلمانی برآمدند. ایـن امـر بـا افـزایش تعـداد      

 100م و 2000نماینـده در سـال    77م بـه  1955نماینده در سـال   37تجار در پارلمان از 

د مسـتقیم  م اتفاق افتاد. ظهور طبقه تجـاري جدیـد منجـر بـه ورو    2005نماینده در سال 

هـاي   تاجر را به پسـت  6اي که نظیف برخی از اعضاي این طبقه به سیاست شد به گونه

اش منصوب کرد. رشید محمد رشید وزیر تجـارت و صـنعت شـد.     بسیار مهم در کابینه

محمد منصور به عنوان وزیر حمل و نقل و احمد مغربی (شـریک خـانواده منصـور در    

ه عنوان وزیـر گردشـکري و سـپس بـه وزارت مسـکن      کمپانی توسعه هیل پالم) ابتدا ب

منصوب شد. امین عبازا یکی از مهمترین تاجران پنبه مصر به وزارت کشاورزي و حاتم 

الغبالی به وزارت بهداشت رسیدند. توضیح این نکته ضروري است که نباید تصور شود  

واقـع در سـطح   دار بـه راحتـی اتفـاق افتـاد. در      ظهور سیاسی این بخش از طبقه سرمایه

اي از  حزب حاکم در برابر جمال مبارك و اطرافیانش (الحرس الجدید) حجـم گسـترده  

مخالفت وجود داشت. این مخالفت از سـوي نسـل قـدیمی نخبگـان حـزب (الحـرس       

هایی ماننـد زکریـا عظـیم     القدیم) که عمدتاً متشکل از سیاستمداران باسابقه و بوروکرات

گرفـت کـه تـلاش     شریف (دبیر کل حزب) صورت می(رئیس دفتر مبارك) و صفوت ال

هاي بالاي ارتش به ویژه حسین طنطـاوي (وزیـر دفـاع) در برابـر      داشتد با حمایت رده

م برگـزار  2002ظهور طبقه تجاري جدید مقاومت کنند. کنگره هشتم حزب که در سـال  

اکم شد صحنه بروز تغییرات بود، چرا که طبقه تجاري جدید دست برتر را در حزب ح ـ

به دست آورد؛ تحولی که پیامدهاي مهمی را براي سیاست و اقتصـاد سیاسـی مصـر بـه     

هایی بـا  هاي کلیدي با انتصاب تکنوکراتهمراه داشت. حضور روزافزون تجار در پست

هاي حیاتی براي تداوم فرایند اصلاحات، شدت یافـت. نفـوذ   رویکرد نئولیبرال در پست

گذاري اقتصادي گذاشت و منجـر بـه    توجهی بر سیاست ها تأثیر قابلتجار و تکنوکرات

تسریع روند اصلاحات اقتصادي شد. ظهور اقتصادي به همراه ظهور سیاسـی بـازخورد   

مثبتی را براي طبقه جدید تجاري ایجاد کرد. در عین حال، با توجه به اینکه ایـن ظهـور   

هـا و رقابـت   مخالفـت  به دور از جنجال نبود تصمیم براي پیشبرد این مسیر نیز فارغ از

  درون طبقه حاکم به ویژه میان این گروه نوظهور اقتصادي و ارتش مصر نبود.
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  . رقابت ارتش و طبقه نوظهور اقتصادي (الحرس الجدید)9

اي بـوده   هـاي گسـترده  نقش ارتش در سیاست مصر بعد از دوره ناصـر موضـوع بحـث   

م نقـش داشـت امـا    1952ل است. حازم قندیل معتقد است اگرچه ارتش در کودتاي سا

فرایند به حاشیه راندن این نهاد به سرعت آغاز شد. سـادات و مبـارك بـه دنبـال ایجـاد      

دستگاه امنیتی دولتی به جاي ارتش بـه عنـوان ابـزار سـرکوب بودنـد. در دوره مبـارك       

نخبگان اقتصادي جدیدي پدید آمدند که به چالشی در برابر ارتـش تبـدیل شـدند. ایـن     

کردنـد.   در مرکز و هسته طبقه حاکم بودند که موقعیت ارتش را تضعیف میگروه جدید 

اما این تحول به این معنی نبود که ارتش کاملاً از سیاست منفک شـده اسـت. ارتـش از    

اي در افکار عمومی مصـر برخـوردار بـود و در عرصـه اقتصـادي نیـز        حمایت گسترده

اي بـالاي ارتـش، بخشـی از شـبکه     ه ـ اي داشت. مهمتر اینکـه رده  همچنان نفوذ گسترده

فسادي بودند که در دوره مبارك وجود داشت. در این مقطع موقعیت ارتش درون طبقـه  

  ).Roll, 2016, pp. 26-27حاکم در مقابل سایر نخبگان تغییر کرد (

در دوره ریاست جمهوري مبارك اقداماتی براي جـذب ارتـش بـه نظـام سیاسـی از      

گرفت. علاوه بر این تغییـر اساسـی دیگـري کـه در      هاي اقتصادي صورت طریق مشوق

دوره مبارك صورت گرفت گسترش نهادهاي امنیتی بود. این بدان معنا بـود کـه وزارت   

هاي موسـوم   کشور قدرت موازي را در کنار ارتش به دست آورده است. پس از ناآرامی

مردمـی  هـاي   م) که سادات از ارتش براي سرکوب شورش1977» (شورش براي نان«به 

استفاده کرد، اتکاي او به قدرت پلـیس افـزایش یافـت. در دوره مبـارك وزارت کشـور      

سیاست شدید و خشن پلیسی را بـه کـار گرفـت. ایـن تغییـرات فضـا را بـراي ظهـور         

هاي جدید (نخبگان امنیتی) فراهم کرد که موقعیـت ارتـش را هـر چـه بیشـتر بـه        چهره

  .)Louër, 2013, p. 10حاشیه راند (

یر قدرت درون گروه حاکم به ویژه در ارتباط با کنترل بر اقتصاد مصـر، موقعیـت   تغی

ارتـش را در برابــر ســایر کنشــگران درون طبقــه حــاکم تضــعیف کــرد. در دوره ناصــر  

هـاي وسـیعی از   هاي صنعتی شدن و ملی کردن اقتصاد، نفوذ ارتـش را در بخـش   برنامه

هـاي   سـازي شـرکت   دنبـال خصوصـی   اقتصاد تضمین کرد. این امر در دوره سادات بـه 

م ارتش نفـوذش در اقتصـاد را توسـعه     80دولتی، اندکی تغییر کرد. با این حال در دهه 

هایی وارد شد که به طور سنتی در دست بخش غیرنظـامی بـود. در    داد و حتی به حوزه



 1399)، بهار و تابستان 31سال شانزدهم، شماره اول (پیاپی   268

هـاي بـزرگ در    گـذاري و اجـراي پـروژه    دوره ریاست جمهوري سادات، ارتش سرمایه

نعت، املاك و مستغلات را در دست گرفت که همگی معاف از نظارت بود. توریسم، ص

این گسترش به طور خاص در سه حوزه قابل توجه بود: کشاورزي، صنایع تسـلیحاتی،  

وساز و خدمات. ظهور امپراتوري اقتصادي ارتـش، در واقـع بـه ایـن دوران بـاز       ساخت

تهیه بـرق و دیگـر ملزومـات خـود      اي براي هاي یارانه گردد. ارتش معمولاً از قیمت می

هـاي اقتصـادي بـود کـه      کرد. کشاورزي و صنایع غذایی یکی دیگر از بخش استفاده می

هاي بـایر   ها به معناي تبدیل زمین گذاري در آن کرد. احیاي زمین ارتش شروع به سرمایه

به محلی براي توسعه شهري عرصـه دیگـري از فعالیـت اقتصـادي ارتـش بـود. ارتـش        

اي را در دوره مبارك در دست گرفت. به ایـن صـورت در دهـه     هاي عظیم توسعه پروژه

هاي مختلف اقتصاد مصر شدت گرفت. این امر ائتلافـی را   م حضور ارتش در بخش 80

کردند ایجـاد کـرد. امـا در     ها فعالیت می دارانی که در این عرصه نیز بین ارتش و سرمایه

بارك شروع به تهدید سهم ارتـش در اقتصـاد   م حلقه تجار اطراف جمال م90اواخر دهه 

  ).Salem, 2013, p. 5(کردند 

در دوره مبارك نخبگان اقتصادي جدیدي ظاهر شدند (که ظهور این گـروه چالشـی   

را براي دیگر نخبگان و طبقات درون طبقه حاکم ایجـاد کـرد) کـه مشخصـه اصـلی آن      

بود. حضور این گروه نئولیبرال  وفاداري به نئولیبرالیسم به عنوان یک متد انباشت ثروت

تغییراتی را درون طبقه حاکم ایجاد کرد به ویژه که آنها شروع به رقابت بـراي گسـترش   

هـاي   نفوذ خود درون حزب حاکم کردند. مصر دوره مبـارك یکـی از پیشـروان دولـت    

ادي نئولیبرال در غرب آسیا و شمال آفریقا بود. در نتیجه این روند، تمایل بازار بـراي آز 

سازي گسترده به شکلی ناعادلانه تحقق یافـت و صـرفاً یـک     عمل و همچنین خصوصی

گروه محدود از نخبگان از این روند منتفع شدند در حـالی کـه اکثریـت مـردم مصـري      

کردند. در دهه سوم ریاست جمهـوري   کاهش محسوسی را در کیفیت زندگی تجربه می

د مصر را با اتکا بـه نیروهـاي امنیتـی و    مبارك، نخبگان اقتصادي بخش عظیمی از اقتصا

پلیس به انحصار خود درآورد بودند. این واقعیت در شیوه برخورد نیروهـاي امنیتـی بـا    

اعتصابات کارگري مشخص بـود. دولـت بـه منظـور حفـظ ثبـات بـه دنبـال سـرکوب          

هـا بـود و ایـن امـر بـا       هاي اجتماعی بر سر نابرابري و افزایش قیمت حداکثري شورش

م آغاز 70گونه مجموعه تحولاتی که در دهه  هاي پلیسی انجام شد و این یش سیاستافزا
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م کامل شد. حزب حاکم متشکل از نخبگـان نئـولیبرال بـا حمایـت     90شده بود در دهه 

کـرد و ایـن در    وزارت کشور و نیروهاي امنیتی کنترل چشمگیري را بر مصر اعمال مـی 

ابري، افزایش قیمت و افزایش تعداد اعتصـابات  حالی بود که تنش طبقاتی برآمده از نابر

داد که زندگی براي اکثریت مصر به امـري دشـوار تبـدیل شـده بـود.       کارگري نشان می

هـاي برآمـده از نخبگـان جدیـد نئـولیبرال در کنـار افـزایش نـابرابري          ترکیبی از چالش

م 2011 اجتماعی منتج از عملکرد این نخبگان، نقش و جایگاه ارتش در تحـولات سـال  

  مصر را مشخص کرد. 

  م2011): اعضاي ائتلاف نخبگان حاکم مصر تا پیش از سال 2شکل شماره (

  
  هاي تحقیق) (یافتهمنبع: 

  گیري نتیجه

نوسـازي اقتصـادي بـا در     50در کشور مصر، با به قدرت رسیدن افسـران آزاد در دهـه   

ایت دولـت آغـاز   پیش گرفتن راهبرد جایگزینی واردات و به قصد صنعتی شدن بـا هـد  

شد. اما این نوسازي منجر به توسعه یک بورژوازي قوي و مستقل نشد؛ بلکـه دولـت را   

به عنوان یک کارفرماي بزرگ درآورد. نوسازي که با اتکا به رانت خارجی پـیش رفـت،   

 رئیس جمهور

کادرهاي 

 حزب حاکم ارتش شخصی

گذاري حزب، دبیرخانه سیاست

 (گارد جدید) وزارت کشور
مسلح  نیروهاي

 (گارد قدیم)

حزب حاکم 

 دموکراتیک ملی

جمال مبارك، احمد العز، 

 حبیب العدلی

صفوت شریف، یوسف 

 والی، کمال الشاذلی

عمر سلیمان، حسین 

طنطاوي و شوراي عالی 

 نیروهاي ملسح
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مصـر گردیـد؛ امـا نتیجـه ایـن نوسـازي        منجر به تغییراتی در ساختار اجتماعی جامعـه 

ک طبقـه متوسـط مسـتقل و قـوي نبـود و دولـت خـود طبقـات         گیري یاقتصادي شکل

داري دولتـی  اجتماعی را شکل داد و منجر به فرایندي از انباشت سرمایه به نـام سـرمایه  

گردید. این بورژوازي دولتی با استفاده از رانت خارجی جلوي رشد طبقه متوسط قـوي  

ته به دولت بـاقی مانـد.   و مستقل را گرفت که این طبقه به لحاظ اقتصادي همچنان وابس

بنابراین نوعی قرارداد اجتماعی میان دولت و طبقات اجتماعی شـکل گرفـت کـه طبقـه     

  کرد.  حاکم در ازاي این قرارداد نانوشته، وفاداري سیاسی را از آنها طلب می

هاي آزادسازي اقتصادي در دوره سـادات، دولـت همچنـان توانسـت     با شروع برنامه

اقتصاد حفظ کند. آزادسازي اقتصادي موسوم بـه انفتـاح کـه در    نقش مسلط خود را در 

عرصه سیاست خارجی با چرخش به سوي آمریکا همراه گردید، ماهیت رانتیـر اقتصـاد   

ها منجر به کاهش نقش دولـت و  گونه سیاست مصر را تشدید کرد. با وجود این امر، این

گیري یک ها، شکلیاستگیري یک طبقه متوسط قوي نگردید. نتیجه اجراي این سشکل

گیـري  بورژوازي انفتاح بـا ارتباطـات فراملـی بـود. بـه عبـارت دیگـر، اگرچـه جهـت         

هاي اقتصادي تغییر کرد و توانست مصر را از وابستگی به شوروي رها کند؛ امـا   سیاست

المللی باقی ماند و به لحـاظ   هاي بینماهیت این اقتصاد همچنان وابسته و متکی بر رانت

یز منجر به تبدیل بورژوازي دولتی به یک بورژوازي وابسته به دولت و وابسـته  داخلی ن

المللی منتفع گردد و زمـانی  هاي دولتی و بینخارجی شد که توانست از رانت به سرمایه

به این سو)، این قـرارداد اجتمـاعی    1990نوسازي نئولیبرال اقتصادي (از سال  که در اثر

گیـري نـوعی   هـا شـکل  ایـن سیاسـت   ه گسسته شـد، نتیجـه  نانوشته میان دولت و جامع

هاي متمولی شـد   تجاري جدید متشکل از معدود خانواده داري و طبقهالیگارشی سرمایه

  که تمرکز ثروت و سرمایه در دستان آنها بود. 

رشد و نوسـازي اقتصـادي بـراي مصـر یـک نـوع        به لحاظ تئوریک ورود به مرحله

هـاي  به ارمغان آورد که نتیجـه آن هـر چنـد در آمـار و ارقـام      داري را الیگارشی سرمایه

داد امـا بـه لحـاظ تـأثیرات سیاسـی و       اقتصادي رشد نسبتاً بالاي اقتصادي را نشـان مـی  

اجتماعی سه نتیجه مهم داشت: ایجاد نوعی محرومیت نسبی به لحاظ اجتماعی در میـان  

هاي مختلـف طبقـه نخبـه     هاي اجتماعی، ایجاد نوعی شکاف میان بخش طبقات و گروه

حاکم و بالاخره بروز نوعی چالش درون طبقه حاکم. در نهایت شاهد آن هستیم کـه در  
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م، عـدم همراهـی ارتـش (الحـرس القـدیم) در دفـاع از       2011هاي مردمی  زمان شورش

  مبارك، زمینه را براي سقوط وي فراهم کرد.  
  

  ها یادداشت
ــ ـــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــــــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ ــ ـ ــ ـ ـــــ  ـ
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هاي سیاسی پادشاهی تأثیرگذار بود، اما قدرت تبیـین محـدودي را بـراي تحـولات     تحقیقات بعدي از نظام

پردازان وجـود داشـت کـه     اي در میان نظریه م تقریباً اجماع گسترده90سیاسی خاورمیانه دارد. تا اوایل دهه 
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